
هر سال تابستان که می‌شــــــــود بابا من را در 
کلاس‌های کانون مسجد محله ثبت‌نام می‌کند. 
مادرم که این را می‌دانست گفت: »محسن‌جان، 
می‌خواهیم کانون فرهنگی مسجد ثبت‌نامت کنیم. 
امسال چه کلاسی دوست داری؟« با خوش‌حالی 
گفتم: »مثل پارسال مداحی. می‌خواهم مداحی را 
ادامه دهم.« خودم استعدادم را پیدا کرده بودم. 
ین می‌کردم. هر  وقت‌های بیکاری برای خودم تمر
وقت دایی رضا هم به خانه‌مان می‌آمد میکروفن 
می‌آورد و با همدیگر مداحی »قدم قدم، با یه علم 
ایشالا اربعین میام سمت حرم...« را می‌خواندیم. 
دایی رضا هم می‌گفت: »محسن‌جان صدایت آفریده 
شده برای مداحی.« این بود که خیلی خوش‌حال بودم 
که بابا باز مرا در کلاس مداحی ثبت‌نام کند. اول هفته 
بی مداحی‌مان  رسید و ثبت‌نام کردم. آقای وفایی مر
در کانون فرهنگی مسجد همان روز اول بعد از آموزش 
گفت: »بچه‌ها اربعین امسال، مسجد محله ما یک مداح 
را راهی کربلا می‌کند. ببینم چه‌کار می‌کنید.« همه بچه‌ها 
به فکر فرو رفتند که امسال چه کسی در کلاس از همه بهتر 
می‌خواند و راهی کربلا خواهد شد. در راه برگشت از کلاس 
به علی گفتم: »یعنی می‌شود ما هم اربعین، کربلا برویم؟« 
یون روشن بود و پیاده‌روی  به خانه که رسیدم تلویز
اربعین سال‌های قبل را نشان می‌داد. بابا که می‌خواست 
خودش به کربلا برود، مشتاقانه به تلویزیون نگاه می‌کرد. 
با خودم گفتم باید با بابا امسال به پیاده‌روی اربعین بروم. 
دویدم و از اتاقم کارت بانکی‌ام را آوردم. قرار بود پول‌هایم 
را جمع کنم و دوچرخه بخرم، اما دلم می‌خواست با بابا 
به کربلا بروم. پیش بابا رفتم و کارت را به او دادم و گفتم: 
»می‌شود امسال من هم با شما به پیاده‌روی اربعین 
بیایم؟ پول سفرم را هم جمع کرده‌ام.« بابا لبخندی زد 
و گفت: »مگر قرار نبود با  پس‌اندازت دوچرخه 
بخری؟« به اوگفتم: »دوست دارم دوچرخه 

بخرم اما امسال خیلی دلم می‌خواهد به زیارت امام 
حسین‌)ع( بروم.« بابا گفت: »اما آنجا خیلی گرم است 

و ممکن است اذیت شوی.« مامان از آشپزخانه گفت: 
»آنجا خیلی شلوغ است. ممکن است گم شوی.« گفتم: 
»مامان‌جان، پرچمی که هر سال پدر با خودش می‌برد را 

من دستم می‌گیرم تا بابا مرا گم نکند.« بابا کمی فکر کرد، 
خیلی طول نکشید تا بالاخره توانستم بابا را راضی کنم که 
من هم مسافر پیاده‌روی اربعین باشم. بالاخره روز موعود 
رسید. مامان با سینی که کاسه آب و قرآن و آینه توی آن 
بود، دم در ایستاده بود. با بابا از زیر قرآن رد شدیم و مامان 
آب را پشت سرمان ریخت. هنوز چند قدمی نرفته بودیم 
که مامان صدایم زد و در گوشم گفت: »محسن‌جان، آنجا 
مداحی یادت نرود. برای زائران بخوان و به یاد من هم 
باش.« تا مرز با اتوبوس رفتیم. بعد سر مرز مهران همه 
پیاده شدیم تا پیاده‌روی اربعین را به سمت کربلا شروع 
کنیم. تمام مسیرها را برای زائران ستون شماره‌دار یا همان 
عمود گذاشته بودند. واقعا دیدنی بود. توی سفر اربعین 
یون دیده  در راه پُر از همان موکب‌هایی بود که در تلویز
بودم. مسیر پیاده‌روی پُر بود از آدم‌هایی که همه‌شان 
فقط یک کوله‌پشتی داشتند و مثل من پرچم. بابا می‌گفت: 
»در دلت یک صلوات بفرست و برای همه دعا کن.« هر 
لحظه که به کربلا نزدیک‌تر می‌شدیم، خوش‌حال‌تر 
می‌شدم. توی یکی از موکب‌ها با بابا نماز خواندیم و بعد 
امام جماعت میکروفون را برداشت و گفت: »چه کسی 
دوست دارد یک شعر برای امام حسین)ع( بخواند؟« 
من جلو رفتم. میکروفون را گرفتم و شروع کردم به 
خواندن: »قدم قدم، با یه علم، ایشالا اربعین میام 
سمت حرم...« همه به من نگاه می‌کردند. زائران 
دیگر هم وارد موکب می‌شدند. پسری  با موهای 
فرفری و پوست آفتاب‌سوخته سیستانی داخل 

آمد. گوشه دیگر مردی با موهای قهوه‌ای 

داستان

 دل ها در هوای کربلا
وقتی در پیاده‌روی اربعین مداحی کردم

حوا بتوئی 
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